
ها آن ةو مقایس خاقانی و نظامی ،در اشعار انوری)آفتاب( تصویرسازی با خورشید 

 دیگربا یک

 *سمیه پیرنجار

 **علی وفاییعباسدكتر 

 چکیده

سبک آذربایجانی  سازی طبیعت برای      ة دور، زمان رواج  صویر ستفاده از ت شاعران   ارایهاوج ا  جا کهتا آن ودهبامیال و افکار 

آیند. خورشید از عناصر طبیعی   حساب می  مدان این سبک و این شیوه به  اخاقانی و نظامی از بزرگان و سر ، شعرایی چون انوری 

ست که در           شده ا ست. زیبایی و عظمت آن همواره موجب ایجاد باورهایی  شعرا سازی  صویر رکیب با فنون تو از بارزترین ابزار ت

تصویرسازی با خورشید در شعر     ة ین مقاله به مقایس ای انجامیده است.  سازی تصاویر و ترکیبات ادب فارس   به غنی، هنری و ادبی

شید         ، انوری صویر خور ستفاده از محسوسات در ت شعرا با ا ست. این  ز معنای نمادین و برداری ابهره و خاقانی و نظامی پرداخته ا

ضططافات و بیان تصططویر در ابع اتتچنین اسططتفاده از واقع همان زیبایی و قدرتمندی خورشططید اسططت و ه  ای آن که دراسططروره

به اقتضای حال و   تصویرسازی، بسامد و تکرار بالا، ها تشریک مساعی دارند. اما استفاده از خورشید در تصویر یک هیأت    بیتتک

 .رسدخاقانی به نظر می شعر ةویژ، تصویر خورشیدارایة های متعدد برای های مخاطب و نیز آرایهبا توجه به ویژگی

 ي کلیديهاواژه

 نظامی، خاقانی، انوری، تصویرسازی، خورشید

 مقدمه

شاعران نامداری در این قرن پا به عرص      قرن ششم یکی از دوره   ست.  شعر و ادب پارسی ا شتند ة های پربار  از  ، وجود گذا

شعر فارسی به حساب    رنظامی و خاقانی که از بز، جمله انوری سنگی    »آیند. می گان  شرایط  شاعری  شوار  ندر این دوره  ی  و د

( به قول نظامی 58: 1362، )صفا« ها در شعر است.  علوم متداول روزگار و کاربرد آن شاعر به  ةدارد و یکی از این شرایط احاط 

ی به کار همی شاعر باید در انواع علوم متنوع باشد و در اطراف رسوم مستطرف؛ زیرا که چنان که شعر در هر علم      »عروضی:  

شعر به  ، شود  شود. هر علمی در  ضی « کار همی  شاعران در پی  بنا بر این( 47: 1364، )نظامی عرو ستند تا   در این دوره  آن ه

  وم و دانش رایج روزگاردر شعر ایجاد کنند. یکی از این شگردها استفاده از عل    به نوعی تازگی انواع شگردها را به کار ببرند تا 

ست. می بوده  شمندانی نظیر  ای هبه گون بود؛ انیم که نجوم از علوم متداول این روزگاردا بوریحان بیرونی و حکیم اکه ظهور دان

 در مغرب متصرفات اسلامی گواه این مدعاست.   و ابواسحق زرقانی عمر خیام در مشرق و ابن صاعد اندلسی

شعا   شت  ةدریافت که آنان به دانش نجوم احاط توانر انوری، خاقانی و نظامی میبا بررسی ا شان مملو از   زیرا آثا ندکامل دا ر

یکسططره در شططعرهایشططان در  ، به دور مانده نجومی از دید آنانة اسططت تا جایی که کمتر مسطط ل یاصطططلاحات و احکام نجوم
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در کشوری   »نویسد:  بهار می یشعرا لاملکطور که از جمله آسمان نقش اساسی دارد. همان   ، گردیده است. در شعر آنان طبیعت  

سر در معرض ت ثیرات آزاد طبیعت بوده و جز جمال طبیعت که تکامل    سرتا ست، در  که  معرض  نعمت و نزهت چیزی پیدا نی

چنین ملت مترفهی از وصططی یک گل سططری و یک  ، چیزی که همه روزه در برابر آنان حاضططر و آماده اسططت اصططرار نورزیده

شعله  ستی           درخت نارنج و یک افق پر صدق و را ضوع به  صل مو ساده از ا و رنگارنگ و چیزی که از اغراق و مثل یک تابلو 

های تصططوری و اسططتجابات وهمی و تر اغراقات شططاعرانه و شططگفتیحکایت نماید دیده نشططده و بالعکد در این ملت بیش

ة قابل ذکر این است که استفاد   ة( نکت395: 1382، )بهار« رود.کار میقابل فهم بهغیر های آسمانی و بهشتی و   سرگذشت منظره  

تر و شان را محسوس  کمک آن اندیشه  با کهبه کار رفته است   ایبه گونه آنان از علم نجوم و فنون آن جهت تصویرگری شعر  

  مملو از تصاویری ( یعنی شعرهایی  10: 1370سلطانی،  ) «عصر قصیده فنی است.   ، شعرای مورد نظر ما نیز  ةدور»د. کن آشکارتر 

فنون هم اسططباب زیبایی و هم باعد دیریابی و  که با کمک علوم و فنون علمی و ادبی سططاخته شططده اسططت. اسططتفاده از این  

خاقانی و نظامی ظهور کردند که شعرشان با تصاویر متعدد و متنوع    ، . در این دوره شاعرانی چون انوری ودش میپیچیدگی شعر  

شعر  »: که در مکتب پارناس عقیده بر این است د. چرا که یآبه حساب می  ارناسبارز شعر در مکتب پ ة و نموناست  زیبا شده  

زبان مجاز و قلمروی  ، در حقیقت زبان شطططعر (29: 1371کوب، )زرین« یبا باشطططد.نه باید بگریاند بلکه باید ز، نه باید بخنداند

این سه تن نیز از  کشاند.عالم ذهن و خیال میهای تخیل شاعرانه است که گفتار را از زبان عرف و حقیقی به برای بلندپروازی

 ها و مضامین مورد نظرشان را از زبان معمول به زبان شعر و قلمرو هنر برسانند.زبان مجاز استفادة فراوان کردند تا خیال

ست     ه»اگر این نظر را بپذیریم که  صاویر ا شیدن در قالب ت صاویر هیچ هنری به  و نر، اندی شعری وجود   بدون ت ویژه هیچ 

سمی  «ندارد شعری را       ة خاقانی و نظامی در زمرتوان گفت که انوری، می (31: 1386، پور)قا صاویر  ستند که ت از ، شاعرانی ه

خیالات  ها و به نحوی که اندیشططه اندگرفتهگذرد به کار چه در ذهن و ضططمیرشططان میبرای بیان آن، تصططاویر خورشططید جمله

ستقیم با وزن و آهنگی که ما در هنگام بلندخواندن آن احساس می  شعر به ». کندها را بازگو میدرونی آن کنیم حواس را طور م

بر ت ثیر و زیبایی خود  ارایة تصططویر خیالی از تجربة حسططی  یعنی ، مسططتقیم با تصططویرسططازی  غیر طور  اما به، کندجلب می

شعر، آرایه  جا که ابزار هنریاز آن (46: 379، )لارند «افزاید.می ستند، در این آثار نیز به شدن و خیال در  کار  ها و فنون ادبی ه

چنین موجب ایجاد لذتی گشطططتند که در گرو کشطططی  شطططدن را فراهم آوردند. همتر و زیباترشطططدند و موجبات هنری گرفته

ای است که نه تنها باعد   به عبارتی شامل تصاویر پیچیده   پیوندهای بین کلمات و اجزای شعر در قالب استعاره و تشبیه است.    

 شود بلکه از دلایل زیبایی آن است.زدگی و خستگی نمیدل

 خاقانی و نظامی، تصویر خورشید در شعر انوريـ1

 خاقانی و نظامی، های تصویری خورشید در شعر انوریشباهت ـ1ـ1

 سوساتیر خورشید با استفاده از محتصو ـ1ـ1ـ1

ة  در حوز، اغلب این تصاویر جا که از آنگیری از تصاویر طبیعی است.   بهره طبیعت و ه به کار گرفتندورویژگی شعر این  

صل دیده   ستند    ها و تجربهمادی و حسی قرار دارند و حا شاعران ه شنای          های حسی خود  سات آ شان محسو شعری صاویر  ، ت

، نان، شمع ، تا ، زر، بینیم مانند آینهتر تشبیهات و استعارات را محسوس می   بیش سازند؛ از این رو اطراف را به ذهن متبادر می

  استفاده از صفات و تصاویر مختلی برای خورشید نزد ما     ور خیال در دنیاست. ن ص یترخورشید نیز یکی از رایج  …صلیب و 

شکار  ایرانیان و دیگر مردمان امری بدیهی و شاعران با تلفیق آن در قا    آ ست اما  سوس خلق   ا صاویر جدید مواردی مح   لب ت

 جویند.و تجلی مادی از آن سود می کنند و به طور عمده برای بیان محسوساتمی



صویر می    سد:  شفیعی کدکنی در تعریی ت شش ذهنی او برای         »نوی سان و کو شاعر در مفهوم طبیعت و ان صرف ذهنی  ت

( به همین دلیل است که شاعران با    2: 1366، )شفیعی کدکنی « برقراری نسبت میان انسان و طبیعت یا طبیعت با طبیعت است.   

شید به یاد آینه و زر و تا  می  شاهده می     چه اینافتند. دیدن خور ستند که در اطراف خود م شیایی ه کردند. بر این ها ابزار و ا

ساس می  شاعران مورد نظر این پژوهش، برون     ا سبک آذربایجانی یا لااقل  شاعران  صاویر    گرا توان گفت که  ستند زیرا از ت ه

 وهمی و خیالی استفاده نکردند.

ین  نویسططططد  نشطططگفططت اگر    نوری    ا  شطططعر ا
 

  آفطططتطططاب زر آب بطططه بطططر روی روزگطططار 
 

 (76)انوري/

 هستند. و پرتوهای آن را به آب زر تشبیه کرده است؛ آب و زر هر دو از محسوسات انوری آفتاب

 چنططانططک آن ری تو بنططامیزد خططال اسططططت بر

 

می        ه فتططاب         خواهططد  یور آ بی از او ز خو  بططه 

یی    تور پططادشططططاه  ة خططامطط نوک  کططه گو  دسططط

 

فتططاب        شططططب مشططططک نططاگططه ز  بر آ قطی زد   ن

 (75)انوري/ 

و یا در این تصویر، صورت ممدوح به لحاظ زیبایی و روشنی به چهره که از محسوسات است مانند شده است؛ خال سیاه      

سیاه     شب  صورت گویی مانند  ست که از روی  روی  ست. می    رنگی ا صورت افتاده ا شاه بر روی  بینیم که همة اجزای  قلم پاد

 تصویر حسی و قابل مشاهده هستند.

   افشططططانططیبططامططدادان کططنططم از دیططده گططلاب  

  

بم          آکطط  خراسططططان یططا عریططان بططه  ینططه  ین آ  تشططط

 
 (295، )خاقانی

سان می    شید یاد خرا شین افتد و آن را به آینهخاقانی با دیدن خور صور می    شکوه همانند  با، ای آت سان ت کند و با دیدن خرا

 .آفریندانگیز میعریان تصویری شگفتة این آین

نه   ما بیننطد   شطططبروان چون ری صطططب  آی  سطططی

 

 کططعططبططه را چططهططره در آن آیططنططه پططیططدا بططیططنططنططد   

گرنططد             ن عرب را  تون  ینططه خططا  گرچططه زان آ

 

 در پططد آیططنططه رومططی زن رعططنططا بططیططنططنططد      

 
 (95)خاقانی، 

صب  را به آینه  شید مانند      اخاقانی، طلوع  ست که خور شبیه کرده ا ست. همة اجزای    « رومی زن رعنا»ی ت در آن پدیدار ا

 استعاره برای مخاطب محسوس و به راحتی قابل درک است.

 بططرآورد چططو روز از دامططن شططططب سططططر  

 

 بطططرسطططططرآورد  نزریططط تطططا  زمطططانطططه 

 
 (62، خسرووشیرین، )نظامی

گیرد و تیرگی آن را به روشنی روز اندازد که بر سر شب قرار می نی میرنگ نظامی را به یاد تا  زریخورشید زیبا و طلایی 

 سازد.مبدل می

 شطططططهططنشطططططه فططرود آمططد از بططارگططی    

 

 

 هططمططان لشطططططگططرگ نططیططز یططکططبططارگططی         

 بطططه تطططدبطططیطططر آسطططططایطططش آورد رای   

 

 نططجططنططبططیططد تططا روز مططرغططی ز جططای          

 چططو خططاتططون یططغططمططا بططه خططلططخططال زر      

 

 ز خطططرگطططاه خطططلططط  بطططرآورد سططططططر    

 دودافططکططنططی جططهططانططی چططو هططنططدو بططه      

 

 چططو یططغططمططا وخططلطط  شططططد از روشططططنططی      

 (370)نظامی، شرفنامه،  

 های بالا، همانندی خورشید به خلخال زر، نشانه استفادة نظامی از محسوسات در تصویرسازی با خورشید است.در بیت



 صویرسازی خورشید با تتابع اضافاتت ـ2ـ1ـ1

شاعر برای ت   سه  ضافات و   صویر هر  شید از تتابع ا صفات وآ خور صویر  پیاپی  ردن  ستفاده کرده برای ارایة ت بنا بر این  اند. ا

شعر آن      ست که در  صویری ا شاعر شیء را به اوصاف پیاپی توصیی       »به این شکل که  ها وجود دارد. توصیی یکی از ابزار ت

شکل می     می صویری  شنونده ت شاعرانه الهام گرفته و زمان هم در  کند و نزد  گیری آن نقش دارد. برای  شکل گیرد که از کلام 

شود   که خیال الهاماین صویر  ست.   گریزی از پیاپی، بخش ت صاف نی به جای آن که لفظ  شاعران ( 29: 1382، )کفافی« آوردن او

شید را بیاور  سمان،    سلطان  ، طاس زر پر عقاب، سطة عقد آن را به و وا، دنخور سوارة گردون، خوانچة زرین آ سوار     یک شاه

 دهد.ارجاع میفروز ل گیتیگردان و مشعچری

 نجوم   عقططد ة واسطططططط طلططب  در و آسطططمططان

 

 تططو آورده کططه وی شططططاهططد وی رای  در روی 

 
 (387، )انوري

 آفططتططاب از بططهشطططططت بططا  تططو بططرد      

 

 گطططران فطططروردیطططن  سططططططاز صططططططورت 

 
 (310)انوري، 

 دی جنططگ بططه گردونة سطططوارسطططلطططان یططک

 

 و هططر ا بططیططفططکططنططد  بططر چططرمططه تططنططگ بططنططدد   

 
 (136، )خاقانی

ین آسطططمططان          نچططة زر خوا خورم از  تی   رُسططط

 

 

 و آوازة صطططططلا بططه مسطططططیططحططا بططرآورم     

 
 (244)خاقانی، 

 گطططردان شطططططاهسطططططوار چطططری  چطططون

 

 نطططبطططردانز هطططم بسطططططتطططنطططد  مطططیطططدان 

 
 (206و مجنون،  یلیل، )نظامی

 شطططططبططی کططان مططلططک نططیططمططروز     نططیططم 

 ژ

 فطططروزمشطططططعطططل گطططیطططتطططی  کطططردروان  

 
 (14الاسرار، )نظامی، مخزن

خواسته دقیقاً همان چیزی   تر است گویی شاعر با این کار می  تر و جزییشود، دقیق اضافات ساخته می  تصویری که با تتابع  

 هایش به تصویر بکشد.را که در نظر دارد با ویژگی

 ای آنتصویر خورشید با استفاده از معنای نمادین و اسطوره ـ3ـ1ـ1

سان     ستارگان زیبای آن که در نزد ان سمان و  شته ب  آ سرارآمیز جلوه   رتشیگذ در کرد، با ترکیب نیروی تخیل، میاز امروز ا

ساخت که امروزه تجل     شان دنیایی  صورت  ی آن باورهاباورهای سطوره   نماد به  شاعران دیده می   و ا شعر  تا قبل از »شود.  در 

جایگاه محوری داشته    نورانیت و منش  تحول و روز و شب بودن در ناخودآگاه جمعی بشر   ، خورشید به دلیل بزرگی ، رنساند 

وجه آشکار ، نماد»جا که از آنچنین هم( 51: 1381، )فدایی «دانند.شناسان آن را مبدأ اصلی پیدایش اسطوره میو حتی اسطوره

های گوناگون تشکیل دهند و  صورت ة ند مجموعتوانمیاین نمادها ، ناشناخته و فی نفسه بیان نشدنی است    ، الگوو نمایان کهن

شکل د  صاویری سته به  ستاری « هم پیوسته درآیند. به  های ت شگرفی تجربه توانمی( 9: 1366، ) های گوناگون را به ند با قدرت 

شند.     صویر بک صلی حیات با ویژگی     ت صر ا شید به عنوان عن صی که دارد به عنوان   به این دلیل که نقش خور های ظاهری خا

 ها باقی ماند.تری و مؤثرترین نماد در اسطورهکهن

شد. او       شید توسط یونگ به کار برده  سطورة خور شده بود گفت:       اولین بار ا صلوب  سیر رؤیای مرد که روی یک چری م در تف

ای است که این همان چری خورشید باستانی است و      الگو است زیرا تصلیب روی چری، یک الگوی اسطوره   یک کهن، تصویر رؤیا »

( پد خورشید این انرژی خلاق،   53: 1386)یونگ، « نشیند.  ست تا خشم او فرو  نوعی قربانی به پیشگاه خدای خورشید ا  ، تصلیب 



ستعاری شعرا به کار رفته       مظهر زیبایی و قدرت طبیعت که با سابقة اسطوره   ای دیرینش از عمق نهاد بشر آمده است و در ترکیبات ا

 شود.محسوب می ی و زیبایینیرومند نماد، است

 زیبایی خورشید، نماد ـ1ـ3ـ1ـ1

سی  شاعر مورد      مطابق برر سه  شعر  شده در  شید بیش   ، نظر های انجام  صویر زیبایی خور صاویر   ت سایر ت کار رفته  به  تر از 

ها بوده است. به  نظیر آنشود منظور زیبایی بی مانند می …طاووس، عقیق، عروس وهنگامی که خورشید به چهره، زر،   است. 

 زیبایی است.ستعارات از خورشید، تر تشبیهات و اعبارتی وجه شبه بیش

لک    که  دیر دیر شطططد ید ف  روی نمود خورشططط

 

ید    امروز چیسطططت  یداسطططت    زمین که خورشططط  ناپ

 
 (97، )انوري

یش          ب کمططال  فلططک انططدر  عروس نططه   ای از 

 

 وز نططه زن رسطططططول بططه ده نططوع یططادگططار    

 
 (178)خاقانی، 

 هفت آسططمان بگیرد، حُسططنت ای جان خورشططید

 

طان    قت   سطططل هان بگیرد  هر دو بت  ای عشططط  ج

 
 (608، )خاقانی

 استعاره از زیبایی و درخشندگی معشوق است.، حسن خورشید
 اخططتططری سططططحططرگططه کططه آمططد بططه نططیططک  

 

 گطططل سطططططری بطططر ططططاق نطططیطططلطططوفطططری   

 
 (118)نظامی، شرفنامه، 

 خطوانطم نطیطز هسططططتطی      گطرت خطورشططططیططد  

 

 شططططکسططططتططی  رونططق فططلططک بططر را مططه کططه 

 
 (318، سرووشیرینخ، )نظامی

 استعاره از شیرین است به سبب زیبایی چهره.، خورشید

همانا زیبایی و درخشندگی آن است.  رسد، ها با خورشید به ذهن مینخستین چیزی که از تصور مشابهت این اشیا و پدیده 

است. بازتاب  افته یهای بارز خورشید است که در اذهان عموم و در شعر راه صفت زیبایی برای خورشید از نشانهبدین ترتیب 

شته نیز     شید را در نزد مردم گذ سوریا نامیده می     »یافت.  توانمیزیبایی خور شید در هند که  شود از این  صفات ظاهری خور

سر می     ست؛ آن موجود زرین که در خورشید به  سوان و ریشی طلایی دارد.   ، بردقرار ا هایش  تمام وجود او حتی نوک ناخنگی

ست. چشمانش ق       شع و تابان ا شع سمان را        هوهم سته و تلألوی آن زوایای آ ستبند و تاجی زرین خود را آرا ست. او با د ای رنگ ا

شید به عنوان    (60: 1377)ذکرگو، « کند.منور می ست که خور شانی  از این رو به  »، تیرگیبین برندة  ازمظهر زیبایی و ، منبع پرتواف

 (185: 1369)یاحقی،  «واسطة عظمت و فایده، همیشه مورد تعظیم و تکریم بوده است.

 نماد قدرت، خورشید ـ2ـ3ـ1ـ1

در . به عنوان مثال ها را دریافتبه دقت بررسی کرد و مفهوم آن برای درک بسیاری از شعرها لازم است برخی از نمادها را  

شاهان   ة قدرتمندی و ستار لازم است بدانیم که خورشید در نزد گذشتگان نماد    ، ترکیباتی که به قدرتمندی خورشید اشاره دارد  

 (384: 1367، و بزرگان بوده است. )بیرونی

شع    شید با ا ست. همواره    ، عالم نفوذ داردة طور که در همتابش همان تابان و پرتو عالمة خور ضور یافته ا شعر نیز ح از   در 

استعارات زیر به عنوان سلطان     طور که در همةهمان ؛استفاده شده است   انگیز شگفت تصاویر  خلق زیبایی و قدرتندی آن برای 

 و شاه و فرماندة آسمان اشاره شده است.

یبططت          ن ج تو  موکططب رای  کرد   در  یی   کشطططط

 

 خورشطططیططد از آن بر حشطططم چری امیر اسططططت       

 



 (116، )انوري

 تططا توان گفتن همی بططا خسطططرو سطططیططارگططان 

 

 کططای ز کیوان پططاسطططبططان وز مططاه دربططان یططافتططه      

 (335، )انوري 

غم      چرا نم   نور داده  من  کد  بططازنسططططتططا  ز 

 

 نورداده بازخواسطططت واینکخورشطططیداسطططتشطططاه 

 (87، )خاقانی 

نان        به مغرب ع فت  تا طان چری   دوگ چو سطططل

 

 گشططططت ز سطططیر شطططهططاب روی هوا پرسطططنططان  

 (350، )خاقانی 

 دوان مططلططک دواسططططبططه پططای پططیططاده بططا هططر

 

لطططان    گردون   سطططط خ رگ   یططک سططططوارة   مسطططط

 
 (218، )خاقانی

 نططور دیططده هططمططه ز خططورشططططیططد گططیططرد  

 

 خطططورشطططططیطططددور دیطططده کطططنطططدزمطططاکطططی 

 (202، نامهقبالا، )نظامی 

 گطططزارشططططططگطططر رازهطططای نطططهطططفطططت   

 

 ز تططاریطط  دهططقططان چططنططیططن بططازگططفططت         

نهططاد              برگ  برا ین  ین ز چ چون شططططاه   کططه 

 

 فططلططک نططعططل زنططگططی بططر آتططش نططهططاد         

 سططططپططهططر از کططمططیططن مططهططر بططیططرون نططهططاد    

 

 سططططتططاره ز کططی مططهططره بططیططرون فشططططانططد     

 (100، شرفنامه، نظامی) 

 هابیتتصویر خورشید در تک ـ4ـ1ـ1

ستعاری    بیش صویر و منظور خود را در ترکیب ا شعرا ت شبیهی و کنایی در یک بیت بیان می ، تر  شعرای مورد   ت کنند که در 

،  دیده است  ها راآن هایی که ممدوح و معشوقش بارها تصاویر شگفت و بدیع از پدیده  ارایة نظر ما نیز وجود دارد. شاعر برای  

 سازد.می نو ایتجربه پیچد و سپدمرتبط ساخته، درمیهای دیگر با پدیده ها راکند و زیرکانه آنستفاده میا

 افسططططر پططیططروز شططططاهططی بططر سططططرت     

 

 افططططروز بططططادآفططططتططططاب آسططططططمططططان  

 
 (138، )انوري

 ای بطططه اقطططلطططیطططم کطططبطططریطططای تطططو در

 

 آسطططططمططان شطططططحططنططه آفططتططاب عسطططططد     

 
 (594)انوري، 

 دانططططة آفططططتططططاب بططططی تططططویططططک

 

 آسططططططمطططان مطططبطططیطططنطططام   بطططر گطططردن   

 
 (339، )خاقانی

 بططر کططتططی آفططتططاب بططاز ردای زر اسططططت   

 

 کططرده چططو اعططرابططیططان بططر در کططعططبططه مططآب     

 
 (41)خاقانی، 

 که ردایی از زر بر کتی دارد، بر در کعبه آمده است.آفتاب به هی ت اعرابی تصور شده است که در حالی

 چططیططن خططازن بططامططدادان چططو بططرزد
 

 زریططن قططفططل بططر گططوهططریططن در  بططه 
 (73، یرینشسرو و خ، )نظامی 

به دسطططت       نارنج زرین  ید   که خورشططط
 

 ترنج فلططک را بططدو سطططر شطططکسططططت      
 (296)نظامی، شرفنامه،  

 در این تصویر خورشید مانند نارنج زرینی است که با آن سر ترنج فلک را شکسته است.



 خاقانی و نظامی، های تصویری خورشید در شعر انوریتفاوت ـ2ـ1

 تصویر خورشید در هیأت کامل ـ1ـ2ـ1

شعرا منظور خود را   شاعر مورد نظر این پژوهش   بیت بیان می در یکترکیب با گفتیم که  سه  ،  تنها خاقانی، کنند. در میان 

شید را    صاویر خور ست.  ارایههی ت کاملی از ت شید، حالت   داده ا صویر او از خور صویر  ها و موقعیتدر ت های مختلی آن به ت

سرمای دی ماه می             ستان، بر  سوارة گردون که در زم سلطان یک صورت  ست؛ یک بار به  شده ا شیده  تازد؛ در بیت بعد مانند ک

دهد؛ از دلو یوند )بر  دلو( به حوت یوند )برح حوت(  برد و گرما را نوید میترکان، ناگهان بر سططردی زمسططتان حمله می 

آید؛ ماهی است که به درون چشمه   میرود و مانند یوند، دوباره به سلامت بر رود و مانند ماهی در دهان نهنگ زمستان می می

ستان، مژدة حیات می    رود و زیبایی آن را چندان میمی ست که بر خاک مردة زم سی  ا صاویر برای به  کند و مانند م دهد. همة ت

به اشکال مختلی که هر کدام زیبایی  تصویر کشیدن خرو  خورشید از بر  دلو و سرما و ورود به بر  حوت و گرما است که

 شگفتی دارند، بیان کرده است.

 سطططوارة گردون بططه جنططگ دیسطططلطططان یططک

 

 بططر چططرمططه تططنططگ بططنططدد و هططر ا بططیططفططکططنططد     

 واربا بیسطططت و یک وشطططاق ز سطططقلاب ترک     

 

 بططر ر اه دی کططمططیططن بططه مططفططاجططا بططرافططکططنططد    

فتططاب و چشطططم             جهططد آ ب فی  یوسططط لو   از د

 

تمططاشططططا           یونسططططی بططه  حوت  کنططد     بر  ف  برا

 

 
 وار بططه حططلططقططش فططروبططرد مططاهططی نططهططنططگ 

 

کنططد             ف برا حرا  یونسطططش دوبططاره بططه صططط  چون 

یان           ماه ید و چون پشطططت  ماهی آ به  مه   چشططط

 

 زیططور بططه روی مططرکططز غططبططرا بططرافططکططنططد       

 آن آتشطططین صطططلیططب در آن خططانططة مسطططی       

 

 بططر خططاک مططرده بططاد مسططططیططحططا بططرافططکططنططد     

 
 (136، )خاقانی

 نزد خاقانی جایگاه خاص خورشید در ـ2ـ2ـ1

به   به خود اختصططاد داده اسططت؛ جایگاه خاصططی، انوری و نظامی به نسططبت در نزد خاقانی به طور معناداریخورشططید 

 آن شود؛ یعنی نزدیک به یک سوم  با خورشید و طلوع صب  آغاز می   قصیده  چهل، اوة قصید  سی و دو  و یکصد ای که از گونه

صاید  شایان توجه تلقی   ق سیار    . خاقانی همشود میکه آماری  صاویر ب صیفات و ت شی و اغراق فراوان،  چنین با تو د  از طلوع خور

ست.        جا کهگوید تا آنسخن می  شاعر صب  مشهور گشته ا صاید خاقانی با صب  و طلوع خورشید آغاز می    بیش»به  شود یا   تر ق

صی آفتاب    صب  را در مطلع خود دارد. در برخی موارد و صاید و ترکیب جای ، لااقل واژة آفتاب و  بندهای خاقانی  تغزل را در ق

توان گفت که محور تصاویر نجومی در شعر خاقانی خورشید است. القاب      ( به این ترتیب می86: 1388)خسروی،  « گرفته است. 

د  وجود دارد، حاکی از توجه ویژة شاعر به آن است. او نزدیک به سیص     ویشماری که از خورشید در شعر    نظیر و مضامین بی بی

صویر و توصیی    شید دارد در حالی  ازت صویر و ترکیب دارند. وقتی تعداد این    هفتادو انوری یکصد و ده  که نظامی حدود خور ت

سنجیم، به قدرت کار و هنر خاقانی پی می    صاویر و ترکیبات را با هم ب صی نظیر گنج روان، دکمة زر، زوبین     بریم.ت ترکیبات خا

تراود و  تنها از ذهن خاقانی می …گرد وهاران، طیلسان مزعفر، آقچه زر ششدری، کعبة جهان   داروی علت باصفر، عودسوز، جان  

 در دیگر شعرا یا نیست و یا بسیار معدود است.

 ام بططه شططططاهططد حططربططا  واحططزنططا گططفططتططه  

 

 زیططن گلططه حططربططه جططفططای صطططططفططاهططان       

 زان گلططه کططردم بططه آفططتططاب کططه دیططدم     

 

 کوسططططت سطططنططا برقی از سطططنططای صطططفططاهططان      

 (357)خاقانی،  



 سطططططوارة چطططریبطططامطططدادان کطططه یطططک

 

 سطططططاخططت بططر پشطططططت اشطططططقططر انططدازد    

 وارسططططططپططططر زرد کططططرده دیططططلططططم 

 

 هطططمطططه زوبطططیطططن اصططططططفطططر انطططدازد      

 (123)خاقانی،  

نور مشطططرق         ت ین انططدر  پخططت نططان زر  چون 

 

 افططتططاد قططرد سططططیططمططیططن انططدر دهططان خططاور    

 
 (186)خاقانی، 

 تضای حالتصویر خورشید به اق ـ3ـ2ـ1

آورد. این ویژگی در شعر انوری و نظامی وجود ندارد.   خاقانی خورشید را به اقتضای حال با تصاویر و توصیفات مختلی می    

شاره کرده   خود خاقانی نیز در بسیاری از تصویرها به آن   ای کهبه گونه خورشید با آن عظمت و بزرگی که دارد  به عنوان مثال ها ا

 شترسوار لاغر و بیمار و زردرویی است که به طواف خانة کعبه آمده است. چونهمدر مقابل زائران خانة خدا اما است، 

تن            یمططار  ب فلططک  بر  ترسطططواری  فتططاب اشططط  آ

 

 وار عططریططان آمططده در طططواف کططعططبططه مططحططرم   

 
 (369، )خاقانی

 

 دهد. قدرت و زیبایی خود را از دست می، در مقابل عظمت کعبهاست که  این تصویر خورشید جاواقع در این در
 توجه به مخاطب با خورشیدتصویر  ـ4ـ2ـ1

صیت مخاطب             خاقانی مخاطب شخ شعر دارد. او به فراخور  صویر در  صی دارد که از آگاهی او از نقش ت سی خا از   شنا

 شود.نمی دیده هرگز سازد که در شعر نظامی و انوریخورشید تصاویر خاصی می

صفوه    مثال به عنوان صی او در مدح  شروان این و شید      الدین بانوی  ستعارات او از خور ست که ا سب با ر ، شاه ا وحیة  منا

 زیبایی تصویر را چند برابر کرده است. …و زیور، عنبر، نان زرینزر،  زنانه است؛ با عناصری مثل

 خطططنطططگ او از بطططرقنطططعطططل آن نطططقطططره

 

 سططططت بططر جططهططان خططرمططن زر افشططططانططده     

 بسطططططتطططة اوسطططططت ابطططرگ آفطططتطططاب   

 

 سطططططتتططا کططمططنططد مططعططنططبططر افشطططططانططده      

 سطططططت ابطططرنطططان زریطططن چطططری دیطططده 

 

 سططططت  نططمططک در بططرابططر افشططططانططده   خططوگ 

 

 

 

 سطططططت صطططططورت نططوروزنططوعططروسطططططی 

 

 سطططططتکططه بططر آفططاق زیططور افشطططططانططده     

 
 (82و81، )خاقانی

 های متعددصاویر خورشید با آرایهپیچیدگی ت ـ5ـ2ـ1

تر کرده اسططت و گاهی  تنیدگی و پیچیدگی شططعر خاقانی را بیشمختلی برای یک تصططویر درهمة اسططتفاده از چندین آرای

شعری او می    صاویر  شبیهات دور از ذهن    العادة قدرت فوقشود.  موجب دیریابی ت ستعارات و ت و خیال خاقانی در ترکیب با ا

ص  احساس او از پیرامونش آمیختن با  ست که لازم  ویرابه آفرینش ت شده ا سیاری از علوم و فنون     ی منجر  ستن ب ة درک آن، دان

سانی است و یا به طریق اولی     ة نحو، تصویر » است. این تعریی که  خاصی   ة تصویر طریق ، خاد ظهور یک شیء در شعور ان

سانی     شعور ان ست که  سیل به  ا شیء را به خود  ة و شعر خاقانی به خاد ( 114: 1380، )براهنی« دهد.می ارایهآن یک  ترین  در 

ست. وجهی ن سه      » مود یافته و از امتیازت او صویرآفرینی بهره ببرد؛ حما ست تا از تمام امکانات موجود برای ت شیده ا ،  وی کو

سطوره ، باورها و اعتقادات، نجوم، طب ضمون    ، دین و عرفان، ا شاعر برای م ستند که  آفرینی به خدمت گرفته  همه ابزارهایی ه

صرانش که       شعر او و معا صاویر  ست. از این رو ت سته    ا شیوه یاری ج ست.   ، انداز این  شواری ا ،  )کرمی« دارای پیچیدگی و د

1389 :11) 



ید     حوتش بهین توفیر بین، ت ثیر بین  ونخوشططط

 

ید    با   ، گیر بینماهی  جمشططط لک زی ته   نو م  داشططط

 
 (384، )خاقانی

خاقانی از  ة به انداز، دورهکدام از شططاعران این اما هیچ، گرایش به زبان مجازی شططدت یافت، ذربایجانیآدر سططبک گرچه 

جا تری استفاده کرده است. از آناز استعارات بیش، زداییآشنایی چنینهم و شعر ساختناستعاره استفاده نکردند. او برای زیباتر

 تر است.تر و پیچیدهلذا شعر او نیز فنی، ترین فن ادبی استآمیزتخیل، که استعاره

 بیننططد   زاین دو نططان فلططک ار خوانچططة دونططان     

 

پی           نم کططه دهططان از  ی ب ن ییططد     خور  تططا  بگشططططا

 
 (158، )خاقانی

کار برده است. بدین ترتیب تناسب بین    به  دو نان فلک استعاره از خورشید و ماه است. بین دو نان و دونان جناس مرکب   

در نهایت بر حد خورشططید افزوده اسططت و ة بر زیبایی تصططویر و اسططتعار، خورة نان و دهان و خوانچه ایهام تناسططب از کلم

ت ثیر تصویر روی خواننده   ، از این رو»تری نسبت به بقیه تصاویر از خورشید گذاشته است.      شناختی مخاطب ت ثیر عمیق زیبایی

 (24: 1380، )براهنی« تصاویر چندان ت ثیری نخواهند داشت.، هاچه بدون آن قسمت بیش از سایر اجزای شعر است گر

صاویر  صیفات، نمونه  به خاطر تعداد زیاد ت سی این مقدار نیز تا         و تو ست. برر شید آمده ا شاعر مورد نظر از خور سه  هایی از 

 ها اشاره شد.حدودی گویای مطالبی است که در پژوهش بدان

 انوری:

)حدود  . …، افسر، مشعله، می، بارگاه، شعر و   عسد ، عبارت روشن ، لعل، حلی، خنده، طاس، گوهر، چتر، کلک زرد، کلاه

 تصویر( هفتاد

 خاقانی:

عروس  ، رومی زن رعنا، طفل خونین، آشین زورق ، خربزه، ناخن روز، ممز  زرکش، دیباة قوار، زربفتة سجاد ، شتر سوار  

 تصویر( سیصد)حدود . …وزعفران آب ، گر کانلعبت، شاه زنبور مسلمان، مهرسربهة خند، قندیل عیسی، ترازوی زر، خاوری

 نظامی:

شکر ، زرینقفل ، می  زر، لعل شید ، طبق پر  روباه  ، خلخال زر، تا  زرین، مهره، نارنج، بور گلرنگ، طشت زرین ، جام جم

 تصویر( ده یکصد و)حدود . …وشاه چری ، نان، زرد

  



 نتیجه

صیده ة در پایان دور و نظامیخاقانی ، انوری شاعران در تلاگ برای ای دوره .کنندسرایی زندگی می ق ضامین و    آوردن که  م

نشان دهند و هم از ابتذال قصیده و اضمحلال سبک       خود رامهارت و دانش هم  هستند تا در قصیده   ترو پیچیده تربیش تعابیر

شاعران در پی   لاجرمسبک آذربایجانی، دورة نفوذ طبیعت و محسوسات در شعر است،       جا دورهو شعر جلوگیری کنند. از آن 

شعا بین طبیعت و تازه  یافتن پیوندهای ضامین علمی  ؛هستند  شان را شعر روا  می  مختلی،  علوم، لذا م صنایع در  یابد.  فنون و 

. در بین  تر مورد اقبال واقع شطططده اسطططت، بیشکه به دلیل پیچیدگی و دور از دسطططترس بودن یکی از این علوم نجوم اسطططت

، ت و حضور پررنگ در باورها و اساطیراز خورشید به دلیل زیبایی و ت ثیر بسیار در طبیع، اصطلاحات نجومی و اجرام آسمانی

سازی   صویر ستفاده فراوان آفرینیها و ترکیبدر ت سبت به بقی ها ا صطلاحات و ة تری ن ست.    ا شده ا در نحوه و  هم چنیناجرام 

ای در شططاعران از محسططوسططات و نمادهای اسطططوره ة هایی وجود دارد. همشططباهت و تفاوت، بسططامد اسططتفاده از خورشططید 

شان ا    صاویر سترده     اهستفاده کرد ت شید گ صاویر خاقانی از خور صورت معناداری      تر و پیچیدهند اما ت سامد آن به  ست و ب تر ا

صاویر    چنین دیریابتر و همبیش ست. این ت ستعاره     تربه طور عمده و بیشتر از انوری و نظامی ا شبیه و ا صورت ت کار  به  به 

ش  ترینهنری ترین واند چرا که خیالیرفته ستند. ابزار  شعر را از  از طرفی، به کار بردن ابزار ادبی و هنری بیش عر ه تر، ارزگ 

سمت حوزة ادبی می  شمندی بیش حوزة علمی به  سازی        تری میبرد و ارز صویر ساس کار خاقانی از ارزگ ت شد. بر این ا بخ

 تری به نسبت انوری و نظامی برخوردار است.بیش
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